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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 خلاصه جلسه گذشته

مختصری دادیم و استدلال این گروه  این نظریه را شرحبحث در دلیل دوم یا راه دوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول بود؛ 

را تبیین کردیم. عرض کردیم استدلال آنها مبتنی بر چهار مطلب است؛ یکی اینکه حقیقت و ماهیت پول عبارت از قدرت خرید 

است. دوم اینکه پول مثلی است؛ سوم اینکه کسی که مال دیگری را تلف کند یا قرض بگیرد، باید مثل آن را ادا کند؛ چهارم 

شود، بلکه عین تلف شده یا قرض داده  نکه قدرت خرید وصف مقوم مثلیت است ولی مثل تنها به قدرت خرید محقق نمیای

های راه اول و راه  شده )که در بحث ما عبارت از اسکناس با عدد معین است( در مثلیت دخیل است. سپس به برخی تفاوت

. تفاوت اول اینکه طبق این راه علاوه بر دخالت قدرت خرید در مثلیت، خود آن دوم اشاره کردیم؛ دو تفاوت را ذکر کردیم

عین هم مدخلیت دارد؛ یعنی عدد و رقم اسکناس تلف شده یا قرض داده شده هم باید هنگام اداء دین لحاظ شود. همچنین 

آن که به وصف حقیقی تبدیل شده دچار  اگر وصف استعمالی (اعتباری  پولاین پول )که یا اسکناس کاغذی است یا گفتیم 

شود، در این صورت ضمان ثابت است. مثلاً اگر ارزش پول کاهش پیدا کند لکن به دلیل خلق پول توسط دولت یا  منقصت

های دولت اعتبارکننده و صادرکننده پول موجب کاهش ارزش شود، در این صورت ضمان ثابت است؛ اما اگر ارزش  سیاست

یادی عرضه کاهش پیدا کند، در این صورت ضمان ثابت نیست. این تفاوتی است که در این راه وجود دارد. پول به واسطه ز

در آن پدید  صتشود و منق زیادتر از تقاضا باشد، طبیعتاً موجب کاهش قیمت میمثلاً به خاطر اینکه یک سال عرضه جهانی 

 ضمان ثابت نیست.  آید؛ این ربطی به ارزش پول ندارد. لذا اینجا می
 تفاوت سوم 

به دلایل دیگری غیر از تورم داخلی یک کشور باشد و در سطح جهانی همه چیز به تفاوت سوم این است که اگر گرانی کالا 

وجود بیاید، اینجا افزایش قیمت کالاها در  کرونا پیش آید و در همه دنیا تورم به مانندطور متوازن گران شود، مثلاً مشکلی 

در یک کشور خاص. اینجا هم ارزش پول کاهش پیدا با پول هر کشوری است؛ یعنی در همه دنیا این اتفاق افتاده، نه  مقایسه

 ها.  ضمان ثابت نیست؛ چون ضمان در صورتی ثابت است که خود آن پول کاهش ارزش پیدا کند، نه همه پولکرده، ولی 

 سؤال:

پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه »کند؛ صریح عبارت ایشان است:  به وجود بیاید ... فرق نمی استاد: مثلاً تورم جهانی

اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هرگونه پول  های دیگر باشد که نشانه گرانی همه یا بیشتر کالاها بر اثر کمبودشان یا علت

یافته ارتباطی به  آید؛ چراکه این مالیتِ افزایش عهده ضامن نمیتنها پول یک کشور، چنین کاهشی در ارزش پول به  است نه

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1403 بهمن 3تاریخ:                                                     کاهش ارزش پول و بررسی آثار فقهی آن موضوع کلی:

  1446رجب  21ادف با: مص                -تبیین راه دوم  –دلیل دوم )راه دوم(  –ادله لزوم جبران مطلقا  –جبران کاهش ارزش پول  موضوع جزئی:

  پاسخ -اشکال اول  -راه دومبررسی  –چهارم تفاوت  –تفاوت سوم  –های راه اول و راه دوم  تفاوت –خلاصه استدلال      

 31جلسه:                                                                                                                                    سال دوم 
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مالیتی که پول در عهده نشانگر آن است ندارند. در برابر این حالت اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونی ارزش پول در نتیجه 

گوید همه یا بیشتر کالاها ...  مییم ... کن ما فعلاً نقل می«. ... ناتوانی اقتصادی سازمان صادرکننده باشد، مورد ضمان خواهد بود

افزایش مالیت اشیاء یا به تعبیر دیگر کاهش ارزش پول، ناشی از این است که در داخل یک کشور توان  گاهیخواهد بگوید  می

ن موجب تورم کند؛ ای زند و خلق پول می دلیل می پشتوانه و بی کند؛ یک دولت دست به چاپ پول بی اقتصادی کاهش پیدا می

ضامن است؛ اما  کند. این به اعتبار اینکه معلول تصمیم و سیاست این دولت است، شود و نهایتاً ارزش پول کاهش پیدا می می

کاهش ارزش پیدا کنند، ولو تصور اینکه میزان کاهش ها با هم  اگر در سطح جهانی به هر دلیلی این اتفاق بیفتد و همه پول

مشکل است، ... مگر فرض افزایش قدرت خرید تحقق خارجی دارد؟ ندارد ...  ،ر یک حد و اندازه باشدها د ارزش همه پول

های اخیر موردی پیدا کنید که قدرت  توانید در دهه آن هم در یک برهه بود که آن را هم نگذاشتند دوام پیدا کند. لذا شما نمی

ارزش پول را بگیرند، به یک معنا غیر از افزایش قدرت خرید  ... اینکه جلوی روند کاهشخرید افزایش پیدا کرده باشد. 

شود؛ طبیعتاً این عواقب  شود. آن چیزی که مهم است این است که شتاب کاهش ارزش پول کنترل می است؛ آنجا تورم کنترل می

 را دارد. ...

پول در اثر دگرگونی گوید هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه فلان باشد، ضمان نیست؛ اما اگر کاهش ارزش  میایشان پس 

ارزش پول در نتیجه ناتوانی اقتصادی سازمان صادرکننده باشد، مورد ضمان خواهد بود. بالاخره ایشان بین دو فرض و دو 

گوید اگر به دلیل عرضه  هایی که در جلسه گذشته از شهید صدر ذکر کردم، برای همین بود؛ می ... مثالگذارد.  حالت فرق می

شود تا موجب ضمان شود؛ اما اگر به دلیل یک اقدام خاص )مثل  چیزی کم شود، این نقص محسوب نمی زیاد رغبت مردم به

کند؛  . همین را در صحنه اقتصاد بیان میاستموجب ضمان  حفر چاه فاضلاب کنار چاه آب( رغبت مردم کاهش پیدا کند، این

شود؛ لذا  پیدا کند، این نقص در منفعت آن محسوب نمیگوید اگر به دلیل عرضه زیاد کالا و کمبود تقاضا رغبت مردم کاهش  می

 های دولت و ناتوانی اقتصادی یا سیاسی باشد، اینجا ضامن است.  ها و برنامه  ضمان ثابت نیست. اما اگر این معلول سیاست

 این تفصیل در راه اول وجود ندارد. 
 تفاوت چهارم 

که البته در کلمات مرحوم شهید صدر نیامده و در کلمات مرحوم ) داردتفاوت دیگری که اینجا بین این راه و راه اول وجود 

شده( این که به مرور نسبت به این نظریه مطرح شده، ذکر  بودهبسا در مواجهه با برخی اشکالاتی  هم چه شاهرودی آمده و این

ایشان  ،زش پول یعنی کاهش قدرت خریدهش ارکا چون چون؛ قدرت خرید باید محاسبه شود است که بالاخره از آنجا که

های بهادار دیگری که مالیت ثابت دارند و  بهترین راه برای محاسبه قدرت خرید این است که ما آن را با پول» :گوید می

همچنین کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند مثل طلا و نقره، یا با میانگین بهای کالاها در بازار در فاصله معینی از 

دو سه راه  متعارف محاسبه نرخ تورم روشدر کنار  گونگی محاسبه میزان کاهش ارزش پول،برای چ شانای«. زمان، بسنجیم

متعارف که ما در جلسه گذشته هم به آن اشاره کردیم، این است که یک سبد کالایی فرض  روشدیگر هم ذکر کرده است. 

شود نرخ تورم یا کاهش ارزش  اله در نظر گرفته شود؛ این میشود؛ میانگین قیمت این کالاها در یک فاصله زمانی مثلاً یک س

گوید  اند؛ منتها ایشان می پول. ایشان این راه را نفی نکرده و این طریق محاسبه میزان کاهش ارزش پول را در راه اول هم گفته
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م که مالیت ثابت دارد؛ یا مثلاً های دیگری هم هست. مثلاً اینکه ما معیار کاهش ارزش را یک پول بهادار دیگر قرار بدهی راه

خود این طلا و نقره هم الان قیمت هرچند اجناسی مثل طلا و نقره که به طور معمول ارزش ثابت دارند را ملاک قرار بدهیم. 

 1کند. ثابت ندارد و نوسان دارد و تغییر می

اند؛  ن مطلبی است که در قرائات فقهیة معاصرة آوردهدر واقع ترجمه هماآمده بیت)ع(  در مجله فقه اهلعرض کردم که آنچه که 

 اند.  ای به این مطلب کرده های اصولی هم اشاره اند؛ در بحث نظیر این را در کتاب خمس هم آورده

های  معلوم شد؛ تفاوتای استوار است و مقدماتی که مورد ابتناء قرار گرفته  علی أیحال ملاحظه فرمودید که راه دوم بر چه پایه

های راه دوم و راه اول ذکر شد.  این راه هم با راه اول تقریباً معلوم شد. یعنی هم مبانی این راه و هم استدلال آن و هم فرق

ما  براساس آن راه اول که مشکل یافته راه اول است؛ بالاخره همانطور که قبلاً هم گفته شد، راه دوم در واقع یک شکل تکامل

به  ای خود آن عین مدخلیتی در مثلیت قائل نباشیم، اینجا برطرف شده است.صرفاً حقیقت پول را قدرت خرید بدانیم و بر

 لیل عرضه و تقاضای داخلی باشدمسائل کلی جهانی باشد یا حتی در داخل به داینجا بین کاهش ارزشی که ناشی از  علاوه

نجا ضمان ثابت نیست. مثل الملل نیست؛ اگر کاهش ارزش به دلیل عرضه فراوان همه اجناس باشد، ای این لزوماً در سطح بین)

ها و  معلول سیاست و بین صورتی که کاهش (ن ندارد و شخص ضامن نیستد که ضماهمان یخی که در زمستان عرضه شو

 اینجا ضمان ثابت است.  گوید در فرق گذاشته و می های دولت اعتبارکننده آن پول باشد، برنامه

ی است. ما اصل ضمان را بحث باید ایفای نقش کنند، این بحث دیگر هم این بحث که نقش دولت در ضمان چیست و آیا افراد

کنیم؛ اینکه این ضمان به عهده کیست، این خودش بحث دارد. مثلاً کسی که قرض گرفته و بعد از یک سال یا دو سال  می

خواهد آن پول را برگرداند و الان ارزش این پول کاهش پیدا کرده، اگر قرار باشد کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول  می

اید مبلغ بیشتری بدهد؛ اما این بنده خدا چه تقصیری در کاهش ارزش پول داشته تا او بخواهد ضامن باشد؟ آیا را جبران کند، ب

گوییم او ضامن است اما باید یقه دولت را بگیرد چراکه دولت باعث شده  گوییم این شخص ضامن نیست یا اینکه می اینجا می

ص باید به سراغ نفر بعدی برود تا این در نهایت به دولت منتهی شود که گوییم این شخ یا اینکه میچنین مشکلی پیش بیاید؟ 

 های دولت منجر به چنین مشکلی شده است؟ این بحث دیگری است.  این پول را اعتبار کرده و ناتوانی

 معلوم شد. های آن با راه دوم،  به هرحال اصل راه و چگونگی استدلال به آن و تفاوت

 راه دومبررسی 

همان اشکالاتی است که متوجه  شده،حل  اشکالاتی که متوجه این راه بخشی از اشکالاتی مطرح است.حل  نسبت به این راه

حل اول یا دلیل اول، دو دسته اشکال مطرح شده  . اگر به خاطر داشته باشید ما عرض کردیم نسبت به راهشده استحل اول  راه

ای  متوجه حکم به ضمان و اشاره دارد به توالی فاسده یه قدرت خرید است، یک دستهاست؛ یک دسته اشکال متوجه اصل نظر

شود. ما شش اشکال را ذکر کردیم؛ سه اشکال از دسته اول و سه اشکال از  که بر حکم به ضمان طبق این نظریه مترتب می

شوم؛ چون  کنم ولی وارد آنها نمی دسته دوم. همه آن اشکالات در اینجا جریان دارد؛ من فهرست این اشکالات را عرض می

 ها هم همان است.  اشکالات همان است و جواب

                                                           

 .2، شماره 1374بیت)ع(، تابستان  . مجله فقه اهل1
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گفتیم یک دسته اشکال متوجه حکم به ضمان نسبت به کاهش ارزش پول است؛ اینکه اگر ما بگوییم این ضامن کاهش ارزش 

 کند. در این دسته سه اشکال بود: پول است، چه مشکلاتی ایجاد می
 اولاشکال 

ضامن قدرت خرید است، در صورتی که قدرت خرید به جای اینکه کاهش  اشکال اول این بود که اگر ما بگوییم این شخص

توانست با صد هزار  پس باید بگوییم او فقط ضامن مقدار قدرت خرید است؛ یعنی اگر در گذشته میپیدا کند افزایش پیدا کند، 

اش این است که اینجا   مهتواند بیست کیلو گوشت بخرد، پس ضمان قدرت خرید لاز تومان ده کیلو گوشت بخرد و الان می

 ی صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان بدهد؛ چون او فقط ضامن قدرت خرید بوده است.  هنگام اداء دین باید به جا
 پاسخ

توانست این اشکال را حل کند. اما طبق راه دوم این اشکال مرتفع  گفتیم طبق راه اول این اشکال وارد است؛ یعنی آن مبنا نمی

ر راه دوم اگر سال گذشته صد هزار تومان قرض گرفته و قدرت خرید به اندازه ده کیلو گوشت بوده، امسال هم شود. یعنی د می

که قدرت خرید افزایش پیدا کند و با آن صد هزار تومان بتواند بیست کیلو گوشت بخرد، این شخص باز هم ضامن همان صد 

مان بدهد؛ چرا؟ چون گفتیم طبق این نظریه، مثلیت تنها به قدرت خرید گوییم پنجاه هزار تو هزار تومان است. طبق راه دوم نمی

او تنها ضامن قدرت خرید نیست؛ یعنی آن عدد نیست بلکه علاوه بر قدرت خرید، این شخص نسبت به عین هم ضامن است. 

یل است. یعنی هم و رقمی که روی کاغذ اسکناس و روی آن عین نوشته شده، یعنی یک میلیون ریال، آن هم در مثلیت دخ

که در  ییخلأعین صد هزار تومان و هم وصف قدرت خرید، هر دو را ضامن است؛ چون هر دو در مثلیت دخیل هستند. این 

شد، اینجا برطرف شد؛ گفتیم طبق این راه مثل صد هزار تومان با یک قدرت خرید  راه اول وجود داشت و باعث اشکال می

خود آن صد هزار تومان دارای قدرت خرید فلان. اگر این قدرت خرید اضافه شد، چون  معین عبارت است از صد هزار تومان

هم مضمون بوده، پس باید همان صد هزار تومان را بدهد ولو قدرت خرید آن افزایش پیدا کرده باشد. یعنی کأن اینجا مثل 

خرید بود، اما طبق راه دوم مثل قدرت خرید این صد هزار تومان است؛ شود یک شیء مرکبّ؛ طبق راه اول مثل فقط قدرت  می

 لذا این صد هزار تومان را در هر صورت باید بدهد. 

 شود.  حل اول وارد بود و ما گفتیم پاسخ ندارد، اینجا پاسخ داده می  پس اشکال اول که به راه

 سؤال:

دهد  ای را می گوید بالاخره یک قدرت اضافه تفصیل بین تفاوت فاحش و تفاوت ناچیز، نظریه دیگری است ... ایشان میاستاد: 

گویید که شما در  گوییم پول عبارت است از قدرت خرید، ... شما در مقام اشکال به ما می ما اگر میو این مثل آن نیست .... 

گیرید؛ یک جا اصلاً به ارزش اسمی توجه ندارید،  ک جداگانه را در نظر میفرض افزایش قدرت خرید و کاهش آن، دو ملا

یک جا تماماً به ارزش اسمی توجه دارید. عرض ما این است که پول تلف شده یا قرض داده شده؛ مثلاً صد هزار تومان قرض 

شود  یک قالب است و اصل آن میداده شده است. این عبارت است از قدرت خرید این صد هزار تومان؛ کأن صد هزار تومان 

داند؛ چون مثل عبارت است از صد هزار  گوییم عرف این را مثل آن نمی قدرت خرید. اگر قدرت خرید کاهش پیدا کند، می

گوید من با  داند. ... عرف می تومان دارای این قدرت خرید. حالا اگر افزایش پیدا کند، عرف این صد هزار تومان را مثل آن می

توانم بخرم؛ این مثل آن نیست. اما در صورتی که  کردم، اما الان اینقدر می قدر خرید می هزار تومان در آن روز فلان این صد
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در گوید این صد هزار تومان که قدرت خرید آن افزایش پیدا کرده، مثل آن است. ...  قدرت خرید افزایش پیدا کند، عرف می

تعیین اینها به عهده عرف است؛ چون گفتیم اینها حقیقت  اش را گفتیم؛ ما گفتیم ابطهصدق مثلی بر افراد، ملاک عرف است؛ ما ض

گویند در صورتی که ارزش پول کاهش پیدا کند، بالاخره قدرت  کند؛ اینها می به ضمان اشکال می اینجا راجعشرعی نیست ... 

آن نیست؛ ولی در آن طرف عرف این را مثل این  داند؛ از دید عرف این مثل خرید اگر کم شود، عرف این را مثل آن نمی

 ...داند.  می

«والحمد لله رب العالمین»              


